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شهر

بوگوتا؛ نخستین شهر بدون زباله جهان
ســپهرغرب، گــروه شــهر: بوگوتــا، پایتخــت 
کلمبیا، عنوان برترین شــهر بــدون زباله جهان 

را به خود اختصاص داد.
دلیــل تلاش‌هــای خــود  بــه  بوگوتــا  شــهر 
بــرای کاهــش ضایعــات در رتبه نخســت شــهر 
بــدون زباله قرار گرفــت. وب‌ســایت جمع‌آوری 
کمک‌هــای خیریه، Savoo تجزیه و تحلیل خود 
را بر اســاس معیارهای متعــددی مانند تعداد 
فروشــگاه‌های زباله صفــر و بازارهــای خیابانی 
مخصوص فروش اشــیای ارزان‌قیمت و دست 
دوم )flea markets(، نــرخ بازیافت و مقررات 
استفاده از کیسه‌های پلاستیکی انجام داد. بر 
اســاس این مطالعه، بوگوتا، پایتخــت کلمبیا، 
عنوان برترین شهر بدون زباله جهان را به خود 
اختصاص داد. شهرهای بانکوک و رم، پایتخت 
کشــورهای تایلنــد و ایتالیــا در رتبه‌های بعدی 

این فهرست قرار گرفتند.
  کمتریــن میــزان تولیــد ضایعــات غذایی 

خانگی در کلمبیا

جســتجوگر  موتــور  اطلاعــات  اســاس  بــر 
گــوگل، بوگوتا کــه در مرکز کشــور کلمبیا واقع 
شده است، دارای 176 بازار خیابانی مخصوص 
فروش اشــیای ارزان‌قیمت و دست دوم است. 
با ممنوعیت اســتفاده از کیسه‌های پلاستیکی 
از ســال 2017، این شــهر کلمبیا بــا تولید 2414 
میلیون تن زباله در سال، به یکی از کشورهایی 
با تولیــد کمترین میــزان زباله‌های پلاســتیکی 

تبدیل شد.
این کشــور با تولید ســالانه تنها 70 کیلوگرم 
ضایعات غذایی خانگــی، کمترین میزان تولید 
این نوع زباله‌ها را به خود اختصاص داد. شــهر 
بانکــوک دارای 192 بــازار خیابانــی مخصــوص 
فــروش اشــیای ارزان‌قیمــت اســت و تایلند 19 
درصد زباله‌های شهری خود را بازیافت می‌کند. 
این کشور اســتفاده از کیسه‌های پلاستیکی را 

در سال 2021 ممنوع کرد.
  اسکوپیه شهر زباله صفر جهان

 Savoo ســایت جمــع‌آوری کمک‌های خیریــه
تعیین کرده است که کدام شهرها برای حرکت به 
سمت زباله صفر، بدترین و کدامیک بهترین رتبه 
را دارند. بر این اساس شهر اسکوپیه در مقدونیه 
شــمالی در رتبه نخســت این فهرســت قرار دارد. 
اسکوپیه که به سمت زباله صفر حرکت می‌کند، 
تنهــا هشــت بــازار خیابانــی مخصــوص فــروش 
اشیای ارزان‌قیمت دارد و نرخ بازیافت آن کمتر از 

یک درصد )0.2 درصد( است.
  5 کشــور برتــر بــرای بازیافــت زباله‌هــای 

خانگی
پنــج کشــور برتــر بــرای بازیافــت زباله‌هــای 
نــرخ  درصــد   61( ســنگاپور  شــامل  خانگــی 
بازیافت(،کره جنوبی )58 درصد(، ایسلند )56 
درصــد(، اســلوونی )52 درصــد( و آلمــان )48 

درصد( می‌شود.
  خرید بدون پلاستیک

همچنیــن ســایت Savoo میانگیــن هزینــه 
سوپرمارکت‌ها و فروشــگاه‌های ضایعات صفر 

را تجزیه و تحلیل کرد. نتیجه بررســی‌ها نشــان 
داد کــه به‌طــور متوســط، خرید خواربــار از یک 
فروشــگاه زباله صفر، 212 درصد بیشتر از خرید 

فروشی از سوپرمارکت هزینه دارد.
گفــت:   Savoo عامــل  مدیــر  فلمینــگ،  اد 
تحقیقات ما نشــان می‌دهد کــه جهان، تلاش 
مصــرف  و  تولیــد  کاهــش  بــرای  آگاهانــه‌ای 
می‌کنــد. بوگوتا با تعداد زیاد بازارهای خیابانی 
و حجم کم زباله‌های پلاستیکی، در حال تبدیل 
شــدن به شــهر بدون پلاســتیک اســت و برای 
این‌که ســایر کشــورها از این روند پیروی کنند، 

تنها مسئله زمان مطرح است.
اگرچــه انتخــاب ســبک زندگــی بــدون زباله 
در ابتــدا می‌تواند دلهــره‌آور و پرهزینــه به نظر 
کــه هنــگام خریــد  آگاهانــه‌ای  تــاش  برســد، 
انجــام می‌دهید، نه‌تنها باعث کاهش ضایعات 
می‌شــود، بلکه صرفه‌جویی و کاهش هزینه‌ها 

را به همراه دارد.

ورودی‌های شهر همدان، روایت کاملی از سوء تبلیغ فرهنگی
 عباس سریشی

آنچه شما در ابتدای ورود به یک شهر می‌بینید در اصل شالوده و سنگ بنای ذهنیت‌پردازی و دورنمای 
قضاوت و تحلیل شما را درباره تمامی خصوصیات فرهنگی، علمی، صنعتی و مردمان آن پی‌ریزی کند.

چه‌چیز باعث می‌شــود تا ما نســبت به یک محصول، فرد، فکر، ایده و یا شهر و کشور علاقه نشان داده 
و متعاقباً گرایش و نگاه مثبت پیدا کنیم؟

آیا تابه‌حال با خود فکر کرده‌اید چرا مغازه‌هایی که دارای ویترین‌های شیک و زیباتری هستند بیشترین 
جذب مشتری را هم دارند؟

چــرا یــک کتاب هرچند با محتوای ضعیف امــا صرفاً با دارا بودن جلد صحافی و صفحه‌بندی زیبا بیشــتر 
مورد توجه قرار می‌گیرد؟

یک انسان خوش‌برخورد و شیک‌پوش در منظر شما چگونه ارزیابی می‌شود؟
یک شهر و یا کشور زیبا و خوش آب و رنگ چطور؟

و اینکه آیا این صحبت عوام را قبول دارید که مردم عقلشان به چشمشان است؟
و امــا جــدا از موضوع زیبادوســتی که در فطرت همه ما انســان‌ها به ودیعه نهاده شــده اما قاعدتاً به 
دلیل تأثیر قوه بصری بر ادراک این زرق و برق و جلوه زیباست که همیشه جاذب چشم، فکر و دل بشر بوده 
و هســت. در حقیقت بسیاری از برداشــت‌ها و ذهنیت‌پردازی‌های ما نیز ماحصل همین دریافت‌های بصری 
اســت. گاه یــک نگاه گذرا حتی بدون دقــت کردن و تماس از نزدیک با هر عنصر جذاب و زیبا کافی اســت تا 
فکر شما را وادار به ذهنیت‌پردازی و در نهایت قضاوت در رابطه با آن موضوع کند و طبعاً تعمیم دادن‌های 

نادرست نیز شاید ره‌آورد همین رویه است.
  و اما شهر ما...

و اما شــهر همدان با ریشــه و تاریخی چندهزارساله به‌نوعی دروازه تاریخ ایران‌زمین محسوب می‌شود. 
شهری که در گذر زمان معبر و مقصد بی‌شمار مسافرانی بوده که گاه به عزم خود شهر و یا عبور از آن پا به 
جاده و راه گذاشــته‌اند. شــهر ما، شهری است دارای پیشینه تاریخی بسیار کهن، موطن و مدفن بسیاری از 

بزرگان علم و ادب معروف و نام‌آور جهان چون بوعلی سینا، باباطاهر، عین‌القضات و...
همدان شهری است با قدمتی به تاریخ ایران، مزین به گنجینه گنجنامه، به طراوت و خنکای عباس‌آباد، 
با شکوه الوند و شگفتی جهانی علیصدر، اینجا شهری است که در لالجین آن خاک مبدل به کیمیا می‌شود 
و مبل و منبت ملایر آن تا کشــورهای دوردســت راه یافته و صدالبته بســیاری دیگر ازاین‌دســت زیبایی‌های 

خدادادی که هرکدام نگینی است بر تارک این شهر زیبا و ریشه‌دار.
بااین‌حــال اما چرا به‌رغم مالکیت این‌همه مؤلفه‌های جاذب مادی و معنوی و متعاقباً ســیل گردشــگر 
که هرســاله نیز به تعداد آن‌ها افزوده می‌شــود، در موضوع رتبه‌بندی صنعت گردشــگری و جذب توریست 
هنوز نتوانســته‌ایم آن‌گونه که باید و شــاید جایگاه در خور شأنی میان همه اماکن توریست‌پذیر پیدا کنیم 
هنوز یک پرســش بی‌جواب اســت. آیا تاکنون از خود سؤال کرده‌ایم که چرا علی‌رغم این‌همه مواهب الهی 
بیشــتر معبر گردشگری هســتیم تا مقصد گردشگری؟ و ده‌ها چرای دیگر ازاین‌دست که خود حدیثی است 

بی‌پاسخ.
البته ممکن اســت عده‌ای با ارائه پاسخ‌های کوتاه در قالب موضوعاتی چون ضعف مدیریت و تبلیغات 
در حــوزه گردشــگری کمبود داشــته و هزینه ســنگین هتل و مســافرخانه، فقدان امکانــات رفاهی و ده‌ها 
دســت از ایــن امــا و اگــر به‌دنبــال توجیه و پاسخ‌ســازی بــرای آن موضوع باشــند اما بااین‌حال شــاید یکی 
از مهم‌تریــن مــواردی که تاکنــون اصلًا به آن توجه نشــده و حتــی در برنامه‌ریزی‌ها به‌حســاب هم نیامده 
موضوع برداشت‌هایی است که در اولین برخورد و نگاه از سوی مسافران و رهگذران در خصوص مداخل 

شهر ما به ذهن آن‌ها خطور کرده و ترسیم می‌شود.
اینکه برای درک این موضوع هم کافی است تا مَثل »شهری که نکوست از دروازه‌اش پیداست« را کمی 
در ذهــن خــود مزه‌مــزه کنید زیرا بــا نگاهی به تاریــخ و تورق کتاب فرهنگ گردشــگری به‌وضوح مشــاهده 
می‌شــود که از گذشــته‌های دور به‌طور معمول و مرسوم هر شــهر دارای در و دروازه‌هایی بوده که نه‌تنها 
صرفــا یــک مدخل برای شــهر بلکه به‌نوعی معرف و شناســه تمدنــی، علمی، هنری، فرهنگ و... آن شــهر و 
ســاکنان آن نیز محســوب می‌شــده که در همان نگاه نخســت و بدو ورود پیام‌ها و تعاریف مشخصی را به 

تازه واردان القا و ارائه می‌کرده است.
در واقع آنچه شما در ابتدای ورود به یک شهر می‌بینید در اصل می‌تواند به‌عنوان شالوده و سنگ بنای 
ذهنیتی دور نمای قضاوت و تحلیل شــما را درباره همان شــهر و تمامی خصائص فرهنگی، علمی، صنعتی 
و مردمــان آن پی‌ریــزی کند. حقیقتــی که همه ما به‌نوعی به آن اذعان داشــته و داریم و معتقدیم سَــواد 

دیداری هر شهر به‌نوعی بیانگر سواد فرهنگی آن شهر است ولیکن...!
حالا اما به رغم آنکه قریب به ســه دهه اســت که از شــروع برنامه توسعه شــهری همدان می‌گذرد و هر 
روزه نیز شــاهد افزایش حجم گســترده خودروها و مســافران در مســیرهای منتهی و گذر از آن هستیم اما 
ظاهــراً هیچگاه این مؤلفه‌ها محل اعرابــی برای برنامه‌ریزان و تصمیم‌گیران و متعاقباً مدیران اجرایی )چه 
در بحث گردشــگر‌ی و چه شهرســازی( نداشته است؛ زیرســاخت‌ها و ویترین‌هایی که قطعاً از ره‌آورد ایجاد 
و غنی‌ســازی آن‌ها تعداد زیادی از هموطنان و یا گردشــگران خارجی با ورود به شــهر همدان و یا گذر از آن 

می‌توانند درباره شهر ما به قضاوت پرداخته و حتی به‌نوعی معرف آن در اذهان دیگران نیز باشند.
در حالــی کــه همیــن افراد می‌توانســتند طی این مــدت به‌عنوان اولیــن پیک‌های تبلیغــی و پیاده‌نظام 
بی‌جیره‌ و مواجب ما جهت جذب گردشگر اقدام کنند. آیا هیچ فکر کرده‌اید که طی این ده‌ها سال گذشته 
و در نخســتین نــگاه از شــهر ما چــه دیده و می‌بیننــد؟ آیا تاکنون از منظــر مردم و با عینک یک توریســت و 

گردشگر وطنی به شهر خود نگاهی نقادانه و منصفانه انداخته‌ایم؟
موضوع این است که شهر همدان بیش از سه ورودی اصلی ندارد اما طی همین سه دهه که از پویش 
توســعه شــهر می‌گذرد، همین ورودی‌ها هم نه‌فقط شــاهد توسعه، پیشــرفت و یا تغییر قابل ملاحظه‌ای 
نبــوده بلکــه در گیــر و دار ابتــا به یــک بیماری لاعــاج به نــام بی‌ســلیقگی، بی‌هنری، مسئولیت‌نشناســی، 
بی‌توجهی و فراموشی و یا شاید هم حواله دادن‌های اداری گرفتار آمده و در حال حاضر جز رنگ فرسودگی، 
تخریــب و فرســایش بــه خــود نگرفته‌اند و بــه معنای واقعــی تبدیل به یک ضــد تبلیغ و پیــام ناامیدکننده 
شــده‌اند. چیزی نه بیشــتر از یک تصویر نازیبا شــامل ورودی‌های تنگ و ناهموار متشکل از چاله‌چوله‌های 
عجیب‌وغریب، آســفالت‌های از بین رفته، گارد ریل‌های فرســوده، جداول شکســته، کیوســک‌های مخروبه 
و ناهنجــار. موانــع غیر اســتاندارد و خطرســاز و مغازه‌هایی که بیشــتر باعث شرمســاری‌اند تا ســربلندی و 
البتــه در کنــار آن نبود هــر گونه اِلمان، تابلو و یا نمــاد که معرف آثار تاریخی و فرهنگــی، و نه حتی یک مرکز 
رفاهی مناســب با شــأن مسافران... و متأســفانه این تمامی حرف و توانایی‌های ماست که در این سال‌ها 
و در اولیــن برخورد در مقابل چشــمان مســافران به نمایش گذاشــتیم بدون توجه به تمامی محاســن و 

جاذبه‌های گردشگری شهری که دروازه تمدن ایران است.
حال قضاوت کنیم وقتی که قریب به ده‌ها ســال اســت که این مناظر ناخوشایند در اولین لحظه معرف 
شــهر ما بوده و احتمالًا نیز در آینده خواهد بود پس چگونه می‌توان انتظار داشــت که صنعت گردشــگری 

همدان جاذب و یا محور و مرکز توریسم و گردشگر محسوب شود؟
به راســتی جای ســؤال اســت که چرا در موازات میلیاردها ریال هزینه جهت ساخت پروژه‌های کم‌بازده و 
بلااســتفاده تاکنون تلاش مؤثر وفرهنگ محوری در خصوص ســاخت تجهیز و یا ترمیم و زیباسازی ورودی 
شــهرمان به‌عنوان دروازه شــهر تمدن نداشــته‌ایم؟ چرا گاهــی فراموش می‌کنیم که کتــاب همدان بدون 
جلد زیبا توجه کسی را جلب نمی‌کند؟ اصلًا تاکنون دقت کرده‌اید چرا شهر ما سال‌هاست که فاقد ویترین 

فرهنگی، هنری، تاریخی و... است؟
این نه یک نظریه ســاده‌انگارانه بلکه یک حقیقت غیر قابل انکار و ثابت شــده اســت که یک ورودی زیبا، 
وســیع و مجهز در ذهن تازه واردها می‌تواند باعث ذهنیت‌ســازی‌ها و قضاوت‌های بســیار مثبتی باشد که 
شــاید بســیاری از این ســاخته پرداخته‌های ذهنی به‌صورت حقیقی و ملموس در آن شــهر وجود نداشــته 
باشــد اما چه می‌توان کرد که روزگاری شــده که واقعاً عقل مردم به چشمشــان است و سطر اول دفترچه 
خاطرات گردشگری بسیاری از مسافران خارجی و داخلی از شهر ما نیز در همین ورودی‌های فراموش‌شده 

شهر نوشته و پی‌ریزی می‌شود.
این یک حقیقت غیر قابل انکار است که در حوزه الفبای تبلیغات گردشگری اولین حرف یا همان ورودی 
که معرف زیربنای فرهنگی شهر ما نیز محسوب می‌شود در این سال‌ها به‌صورت جدی مورد توجه و تأکید 
نبــوده و بدتــر اینکه در بازی محول کردن به دیگری و فراموشــی قرار گرفتــه، صرفاً از این باب که برخی فکر 

می‌کنند شهر را فقط باید درون شهر دید و نه بیرون آن و یا نهاد دیگر متولی این کار است.
گرچــه امــروز قصــد آن نداریم تا نوک پیــکان انتقاد و کــم‌کاری را به ســوی ســازمان‌ها و ارگان‌ها و حتی 
مدیــران شــهری و متولیان گردشــگری بگیریم با این حــال بیاید قبول کنیم که در این ســال‌ها با بی‌تفاوتی 
و بی‌توجهی به این اصل به‌ظاهر ســاده در حوزه توریســت بیشــتر دافعه داشته‌ایم تا جاذبه گو اینکه مثل 
دیگری نیز هســت که می‌گوید از هرکجای ضرر که برگردید منفعت اســت، پس شاید اکنون وقت آن رسیده 
تا این نقطه ضعف یک بار و برای همیشــه و با لحاظ نمودن جایگاه و ارزش آن از ســوی مدیران و متولیان 

مورد بازبینی و بازخوانی قرار گرفته و ارزش مکانی این مبحث به میز انتقاد بحث ورود پیدا کند.
تا روزهای آینده بهار خواهد رســید و ســیل مســافران نوروزی به شــهر ما آمده و یا پس از لختی درنگ و 
شهرگردی از آن عبور خواهند کرد. چه بسیار نیکوست که با تدبیری به‌جا و شایسته، استان و شهر دیرپای 
خویــش را بــا همتــی بلند بــه قطب واقعی و در شــأن و خور گردشــگری تبدیل نماییم و یقینــا بدانیم قدم 
نخست ما در این راه ایجاد و ارائه مدخل و دروازه‌ای زیبا از تاریخ و چشم‌اندازی باشکوه از مواریث ارزشی 

شهر بوعلی و باباطاهر در نخستین نگاه مسافران و پیک‌های تبلیغی انسانی است.

خبــر در گفت‌وگو با یک استاد دانشگاه بررسی شد؛

ین اصول حاکم بر شهرهای اسلامی شاخص‌تر
ســپهرغرب، گــروه شــهر: شــهر اســامی تمام 
فرهنگــی  و  اجتماعــی  اقتصــادی،  ظرفیت‌هــای 
ایدئولــوژی می‌دانــد،  تابــع نظــام فرهنگــی و  را 
بنابراین فقط توجه به وجود گنبدها و مناره‌ها یا 
مساجد در بافت آن نمی‌تواند به معنی اسلامی 
بودن شهر باشــد، زیرا مظاهر تمدن اسلامی آن 
نمود دارد و دارای هویت خاص فضایی، فرهنگی 

و تاریخی است.
شــهر زیســتگاه آدمیــان و خواســتگاه مدنیت 
اســت کــه بســتر زندگــی اجتماعــی افــراد تلقــی 
می‌شــود و به همین دلیل دانشــمندان بسیاری 
بــه این موضوع مهم پرداخته‌اند؛ شــهر اســامی 
ویژگی‌هــای خاصــی دارد کــه مســجد، مناره‌ها و 
میــدان، بــازار از جملــه مؤلفه‌های آن محســوب 
می‌شــود و ایــن عناویــن در کنــار یکدیگــر فضای 

شهر اسلامی را ترسیم می‌کند.
در شــهر اســامی بایــد مضامیــن اســام بــه 
شــیوه صحیح عناصر و جزئیات کنار هم قرار گیرد 
تا به ســاختاری اســامی برسد؛ شــهر اصفهان در 
ایــن زمینــه طــی اعصــار و قــرون گذشــته بســیار 
پیشــتاز بوده اســت و همچون نگینی بر انگشــتر 
ایــران می‌درخشــد و بــا بهره‌گیــری از فرامیــن و 
شــالوده‌های اصلــی توانســته اســت یــک شــهر 

اسلامی باشد.
ســاختار محله‌بندی قدیمی شــهر اصفهان که 
متکی بر ریشــه‌های اجتماعی و بســیار منســجم 
اســت، با توجــه ویژه به سلســله مراتب فضایی از 
بارزترین ویژگی شــهر اســامی است؛ در این شهر 
بــازار یکی از عناصر بارزی اســت کــه روابط کالبدی 
و اجتماعی را تقویت می‌کند و انســجام و پویایی 
شــهر را افزایــش می‌دهد و نشــانه‌های مشــترک 
شــامل فضاســازی‌ها، ارتباطات کالبــدی و بصری 
و تزئینــات متأثــر از آموزه‌های دین مبین اســام، 

قابل مشاهده است.
در ایــن ارتباط به‌منظور بررســی ابعاد کالبدی 
اســامی،  شــهرهای  اصلــی  شــاخصه‌های  و 
گفت‌وگویی با میلاد حیرانی‌پور، استاد دانشکده 
معماری دانشــگاه کردســتان انجــام داده‌ایم که 

مشروح آن را در ادامه می‌خوانید:

  شاخص‌های شهر اسلامی چیست؟
شــاخص‌های اصلــی شــهر اســامی مســجد 
و  محله‌محــوری  درون‌گرایــی،  محــوری، 
طبیعت‌گرایی اســت. مســجد محوری را می‌توان 
و ســیمای  زمینــه ســازمان‌دهی فضایــی  در دو 
شــهری مــورد توجه قــرار داد. نماهای یک شــهر، 
بخشی از سیمای کلی آن است که انتقال دهنده 
مفاهیم اعتقادی، اجتماعی، فرهنگی و بازتابنده 

هویت آن شهر به شمار می‌رود.
در حــوزه ســاماندهی نیــز مســجد به‌عنــوان 
یکــی از کانون‌هــای اجتماعی و فضاهای شــهری 
تعریف می‌شود؛ یکی از آشکارترین وجوه هویتی 
جامعه و شــهر اســامی مسجد اســت که علاوه 
بــر جنبه هویت ظاهری، از بعــد معنوی نیز ایفای 

نقشی بنیادین را عهده‌دار است.
گوناگــون  قســمت‌های  ســامان‌دهی  در 
ســاختمان، به‌ویــژه خانه‌هــای ســنتی، باورهــای 
مردم بســیار مؤثــر بوده اســت؛ یکــی از باورهای 
مــردم ایــران، ارزش نهــادن به زندگی شــخصی و 
حرمــت آن و در عزت‌نفس ایرانیان نقش داشــته 

اســت کــه ایــن امر بــه گونــه‌ای معماری ایــران را 
درون‌گــرا ســاخته اســت. درون‌گرایی کــه حاصل 
محیــط و جغرافیــای انســانی و طبیعی اســت که 
ایــن درون‌گرایی در جغرافیای ایران شــکل گرفته 

است و نسل به نسل نقل شده است.
شــاید بتوان درون‌گرایی را بارزترین مشــخصه 
درون‌گرایــی  دانســت؛  سلســله‌مراتب  رعایــت 
در  اصــل  یــک  به‌صــورت  کــه  اســت  مفهومــی 
معماری ایران وجود دارد و با حضوری آشــکار به 
صورت‌های متنوع قابل درک و مشــاهده اســت. 
باید یکی از ویژگی‌های غیرقابل انکار آثار معماری 
و ابنیه گذشــته همانند خانه، مســجد، مدرســه، 
را خصوصیــت درون‌گرایــان  کاروانســرا و حمــام 
آن‌ها دانســت که ریشــه عمیق در مبانی و اصول 

اندیشه اجتماعی و فرهنگی این سرزمین دارد.
شــهرهای  ســاماندهی  کــه  محله‌محــوری 
اســامی بر اســاس توســعه و بر مبنــای مرکزیت 
آن بوده اســت، با تکیــه بر ســامان‌دهی مرکز آن 
از طریــق ســاختن ابنیــه عمومی، باعث می‌شــد 
علاوه بر تقویت مشارکت عموم در سامان‌دهی، 
محیــط فضایــی و کالبــد محلــه نیــز بــا اتــکا بــه 
مرکزیــت عمومی شــکل گیــرد. ســاختار محله‌ای 
شــهرها مبتنی بــر تعریف واحدهــای اجتماعی با 
کارکردهای خــاص در اندازه‌گیری‌هایی متناســب 
با ظرفیت روحی انســان برای ایجاد ارتباط نزدیک 
بــا دیگــران و مراکــز محله‌هــا بــا میدان‌گاه‌هــای 
دیدارهــای  و  مــردم  شــدن  جمــع  بــا  متناســب 
از دســتاوردهای تمــدن مســلمانان  اجتماعــی، 

است که با فرهنگ اسلامی شکل گرفته است.
و  اجــزا  و  طبیعــت  مجموعــه  طبیعت‌گرایــی، 
قوانیــن حاکم بر آن در تعالیم اســامی به‌عنوان 
آیــات الهی مطرح می‌شــود و تفکــر، تدبر و تعقل 
بــه  را  بــا یکدیگــر، انســان  ارتبــاط آن‌هــا  دربــاره 
شــناخت بهتر عالم وجود و در نهایت به شــناخت 
خالــق هســتی و وحدانیت او رهنمون می‌ســازد. 
تعالیم اسلامی این نکته بنیادین را به مسلمانان 
یــادآوری می‌کنــد که تمــاس با طبیعــت و تفکر و 
مداقه در آن احساس تذکر را در انسان به وجود 
آورده اســت و بی‌شــک او را بــه ســوی شــناختی 
بهتر و آگاهانه‌تر نســبت به اصول اساسی اسلام 

همچون توحید رهنمون خواهد کرد.

بنابرایــن شــناخت مخلوقــات از جملــه عناصر 
طبیعــی و تعاریفــی کــه از آن‌ها می‌شــود طبیعتاً 
نمایشــگر تفکر اســامی خواهد بود زیــرا نظر هر 
تمدنی نســبت به طبیعت انعــکاس و نتیجه نظر 
آن تمدن درباره حقایق آسمانی و ملکوتی است.

  برای داشــتن شــهر اســامی و سرزنده 
چه باید کرد؟

برای دستیابی به شــهری سرزنده، راهکارهای 
مختلفــی وجــود دارد یکــی از آن‌هــا اســتفاده از 
رنگ در شــهر اســت، رنگ‌های موجود در طبیعت 
به‌صورت خالص و ترکیبــی وجود دارد و هرچقدر 
بتوانیــم بــه ایــن اصــل و هویــت نزدیــک شــویم 
حــس روانی خوبی به شــهروندان القا می‌شــود؛ 
در ساختمان‌ســازی و شهرســازی نیز همین‌گونه 
اســت، اگــر رنگ‌هــا را مطابــق طبیعــت در بدنــه 

ساختمان تلفیق کنیم، به آرامش می‌رسیم.
رنــگ به‌عنــوان یــک اصــل در معمــاری ایرانی 
اســامی به‌خوبی رعایت می‌شــده اســت؛ اگر به 
ابنیــه ایــن دوره از معمــاری نگاه کنیــم، کف‌ها را 
تیره‌تر و دیوارها را با بازشــوهای اورســی رنگین و 
در نهایت ســقف‌ها را ســفید می‌کردند، در سیما 
و منظر شــهری نیز همین گونه اســت از این رو هر 
چقدر در بدنه شــهر از رنگ‌های شادتری استفاده 

شود، روحیه شهروندان بانشاط می‌شود.
را در  پیاده‌روهــا  بــه طــور مثــال جدول‌هــای 
گذشــته ســفید و مشــکی می‌کردنــد کــه ترکیبی 
خشــک بــود، امــا امــروزه با کمــی تحقیــق درباره 
روان‌شناســی رنگ‌هــا در مدیریــت شــهری به این 
نتیجــه دریافته‌اند که اســتفاده از رنگ‌های میانه 
و مکمل حتی در دیوارهای شــهر که فاقد کاربری 
هســتند، می‌تواند تأثیر به ســزایی در روح و روان 

مردم داشته باشد.
در طراحی منظر، رنگ‌ها به محیط شهری جان 
می‌بخشند و حیات شهر را زنده می‌کنند، بنابراین 
محیط‌هایی که دارای حیات شهری باشند پر جنب 
و جــوش و پر انرژی‌تر اســت و در نهایت رفت‌وآمد 
در آن محیط‌هــا زیــاد اســت و به‌نوعــی امنیت در 

فضاها بیشتر از محیط‌های سوت و کور است.

اســامی  شــهرهای  کالبــدی  ابعــاد    

چیست؟
شــهر اسلامی به طور نســبی بر اساس اصول 
و آموزه‌های قرآنی و نبوی ســاخته شــده اســت، 
ماهیتــی ثابــت کــه در هــر مــکان و زمــان، تجلی 
ویژه خود را خواهد داشــت؛ به عبارت دیگر شــهر 
اســامی ماهیتــی اســت بالقــوه کــه می‌تواند در 
هــر زمــان و مکانی با توجــه به فنــاوری، مصالح، 
دانــش، هنــر و فرهنــگ بومــی )کــه بــا اصــول و 
ارزش‌هــای اســامی در تعارض نباشــند( تفســیر 
شــود و تجلی خاص خود را داشــته باشــد. شــهر 
اســامی ناظر به هویت اجتماعی و کالبدی شــهر 
اســت و در آن روابط اجتماعی بــر پایه ارزش‌های 
دینی سامان می‌یابد که چهره فیزیکی آن نیز باید 

یادآور هویت اسلامی ساکنان است.
برخــی بــر ایــن ادعا هســتند کــه اســام واجد 
هنــر )به‌ویــژه معمــاری و شهرســازی( نیســت و 
نمی‌تــوان هنــر، معماری و شهرســازی را با صفت 
اسلامی نشــان داد، البته استدلال‌های متفاوتی 
نیــز مطرح می‌شــود؛ به طور مثال یک اســتدلال 
ایــن اســت که عرب‌هــای مســلمان که اقــدام به 
فتح ســایر ممالک کردند، ســابقه هنــر و معماری 
نداشــتند و این معماری و هنر ممالک فتح شده 
بوده اســت کــه به نــام هنــر و معماری اســامی 
معــروف شــد. اشــکال اصلی ایــن اســتدلال این 
است که اســام مترادف با عرب فرض می‌شود و 

بدیهی است که این فرضی اشتباه است.
اشــکال بارز دیگر این تفکر آن اســت که برخی 
افراد همچون کســانی کــه به آثار بر جــای مانده 
از مســلمانان در ممالک اســامی معماری و هنر 
اســامی اطلاق می‌کننــد، برای هر هنــری، الگو و 
کالبــدی فیزیکــی و مــادی ثابت و بعضــا غیرقابل 
تغییر قائل هســتند؛ این تفکر نادرست است و با 
روح اســام و تعالیم وحیانــی آنکه اصولی جاوید 
)و نه اشــکال فیزیکی مادی واحد و ثابت( را برای 
زندگی انســان در همــه زمان‌ها و مکان‌ها مطرح 

می‌کند، در تضاد است.
اســام، اصولــی را مطــرح می‌کنــد کــه در هــر 
زمــان و مکانــی تفســیر و کالبــد خــاص خــود را 
دارد و موضــوع مهــم وحدت، عدالــت، تعادل، و 
هماهنگــی، حفــظ حرمت انســان، متذکــر بودن 
اثــر هنــری، رجحان معنویــت بر مادیــات و رهایی 

انسان و نجات او از غفلت و جهالت است.
به بیــان دیگر هــر جهان‌بینی، مبانــی و اصول 
و ارزش‌هایــی را بیــان کــرده اســت و ایــن پیروان 
و معتقــدان بوده‌انــد کــه مــواد، ابــزار، اشــکال، 
کار  بــه  جهتــی  در  را  هنرهــا  علــوم  و  قوانیــن 
گرفته‌انــد تــا محیط را بــرای زندگی مناســب کنند 
و آن را با هدفی همراه ســازند که مکتب مختص 

خودشان، برایشان تعیین کرده است.
هنــر، فلســفه، علــوم، معماری، شــهر و لباس 
از  نیــز  مســلمانان  و  اســامی  زندگــی  روش  و 
ایــن قائــده مســتثنی نیســت. در واقــع قــوم یــا 
فــردی خــاص از مســلمانان، این آثــار را به وجود 
نیــاورده اســت، بلکــه آنچــه پدیدار شــده حاصل 
رواج و تأثیر تفکر اســامی بوده اســت که ممکن 
اســت با شــرایط زمانی و مکانی خــاص به‌صورت 
تفاســیر محلــی و زمانی خاص ظهــور و بروز کرده 
باشــند، بنابراین امکان عدم تطبیــق کامل آن‌ها 
بــا معیارهای که در مــکان و زمان متفــاوت ارائه 

می‌کند وجود دارد.


